
۷4۲
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷4۲ همزمان با جلسه ۸4۲ انجمن منتشر شد.
این شماره الف 4/۱۸/ ۱۳۹4 در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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 استخوان هایم را در گلدانی بکار
 و هر روز جوانه زدن برجی را نظاره باش

 که در تو رشد می کند
 و این راز ماندگاری من است:

 که قد می کشم
 و فراموش می کنم

 چگونه در تو شکل می گیرم
 مثل ابرها.

شعر

سحرالساداتحدیقه
۹۴/۴/۱۷
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ندایآغاز

درد است این که در شهر
باشی، ولی نباشی
درد مضاعف آن که

از شهر هم جدا شی


 سخت است این که جانم
از تن برون شود... آه

ای جانِ جانم! ای کاش
بودی ز حالم آگاه


چون شیخ با چراغی
گشتم به گرد کویت

آنجا نبودی، اما
پر شد فضا ز بویت

گاهی ز کوچه ی تو
بر رسم آشنایان

رد می شوم که گردد
پاینده، عهد و پیمان


برگرد و مرهمی شو

بر جان زخم دیده
جانی که در نبودت

سختی بسی کشیده
 

با رفتنت از این شهر
خم گشته پشت یک مرد

شعرم خلاصه گردد
در واژه ای چو »برگرد«

مهدیفتاحی

چارپاره

aleph.ir
gerishna.com
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ــران:  ــر ای ــدر تئات ــی پ ــه زندگ ــاص دارد ب ــه اختص ــن هفت ــم ای تقوی
حمیــد ســمندریان. کســی که در ســال ۱۳۱0 بــه دنیــا آمــد و اگرچه 
یــک هنرمنــد بــود امــا علاقــه ی زیــادی بــه جانورشناســی داشــت 
امــا فارغ التحصیــل یــک رشــته مهندســی بــود. ایــن ســوال کــه چه 
ــه ای را از  ــخصیت های چندگان ــن ش ــه او این چنی ــاد ک ــی افت اتفاق
خــود بــروز مــی داد و چــرا نام خانوادگــیِ ســمندریان را بــرای خــود 

انتخــاب کــرد را می شــود بــا خزیدنــی در زندگــی او پاســخ داد:
در ابتــدا ایــن گمــان بــرده می شــد کــه علاقــه زیــاد ســمندریان بــه 
شــخصیت »ســمندون« کــه بعدهــا نمایــش »کرگــدن« )نوشــته ی 
اوژن یونســکو( را هــم بــه روی صحنــه بــرد، باعــث خلق ایــن فامیلی 
بی نظیــر شــد؛ امــا این جــا بــود کــه علــم جــک و جانورشناســییک 
جــا بــه درد خــورد  و بــا تحلیــل رفتــار »ســمندر« بــه پشــت پــرده ی 

انتخــاب ایــن نام خانوادگــی پاســخ داد.
ــواع  در علــم جانور شناســی آمــده اســت کــه »ســمندر« یکــی از ان
دوزیســتان اســت کــه بــه ماننــد قورباغه هــا پوســت نمناکــی دارن 
و غــذای آن هــا عمدتــاً حشــره و کــرم اســت کــه حــالا کاری نداریــم. 
غــرض این کــه اســاس زندگــی حمیــد خــان ســمندریان به تاســی از 
ایــن دوزیســت شــکل گرفتــه اســت: او در نوجوانی هم به موســیقی 
علاقــه داشــت و هــم بــه تئاتــر. بعــد از اتمــام دوره دبیرســتان ایــران 
را تــرک کــرد و بــا ســفر بــه اروپــا، بــه گونه هــای متفــاوت پســتانداران 
علاقــه نشــان داد. امــا تحصیــل در یک رشــته ی تاسیســاتی دشــوار 
بــه نــام مهندســی شــوفاژ ســانترال –کــه مــا امــروزه بــه نــام تعمیــرکار 
و نصــاب کولــر یــاد می کنیــم- نشــان داد کــه از ســخت تنان اســت 
و پشــت پــای محکمــی بــه علاقــه خــود در نوجوانــی زد. اما مجــدداً 
بعــد از اتمــام دوره هــای فشــرده روش هــای تمیزکــردن فیلتــر 
ســانترال، بــه موســیقی و تئاتــر بازگشــت تــا آن جا کــه به کنســرواتور 
عالــی موســیقی و هنرهــای نمایشــی هامبــورگ وارد شــد. از 
ســمندریان بــه عنــوان یکــی از مارکسیســت ترین آدم هــای هنــری 
معاصــر یــاد می شــود. او کلاس هــای تئاتــر را 
بــه طــور جــدی در آلمــان زیــر نظــر مارکــس 

راینهــارت و ادوارد مارکــس فراگرفــت.
امــا بــا بازگشــت بــه ایــران مجــدداً در 
صنعــت معظم تاسیســات مشــغول بــه کار 

شــد. در ســال ۱۳4۲ گــروه تئاتــر پــازارگاد را تاســیس کــرد. ســپس 
ــه  ــته ب ــه وابس ــک ک ــای دراماتی ــتان آزاد هنره ــیس هنرس ــه تاس ب
هنرهــای زیبــای کل کشــور بود دســت زد و درنهایت دانشــکده تئاتر 
دانشــگاه تهــران را بنیــان گذاشــت.  اگــر می خواســت همین طــور 
ادامــه دهــد آخــر ســر کشــور آزاد تئاتــر هــم اعــلام وجــود می کــرد. 

امــا  انقــلاب فرهنگــی دم او را چیــد. 
او بعــد از انقــلاب و در پــی وقــوع رخــداد انقــلاب فرهنگــی و 
پاک ســازی دانشــگاه ها )خصوصــاً محوطــه ی فضا ســبز دانشــگاه( 
ــه ی  ــر ترجم ــتی به خاط ــش کمونیس ــه گرای ــوءظن ب ــر س به خاط
نمایشــنامه ی »دایــره ی گچــی قفقازی« )نوشــته ی برتولت برشــت( 
از دانشــگاهی کــه خــودش آن را تاســیس کــرده بــود اخــراج شــد. 
ایــن وســط هرچقــدر هــم کــه او داد مــی زد: »بابا من مارکسیســت ام 
نــه کمونیســت« هیــچ افاقــه ای نکــرد. همــه ی این هــا درحالــی بــود 
کــه اســاس شــهرت ســمندریان بــه خاطر جــا انداختــن رئالیســم به 

جــای ناتورالیســم در تئاتــر ایــران اســت.
ــت.  ــورد اس ــگاه بی م ــراج از دانش ــت اخ ــوزی باب ــن دل س ــه ای البت
ــد  ــه تولی ــود و ب ــا ب ــن حرف ه ــر از ای ــمندریان غرب زده ت ــه س چراک
ملــی هیــچ اعتقــادی نداشــت. کســی که خــود را پــدر تئاتــر ایــران 
می نامیــد، در طــول دوران هنــری اش هیــچ گاه نمایشــنامه ایرانــی 

کار نکــرد و معتقــد بــود کــه ایــران درام نویــس نــدارد.
تقویــم را بــا یــک جمله از حمید ســمندریان کــه در ۲۲ تیــر ۱۳۹۱ از 
دنیــا رفــت بــه پایــان می بریــم: »تئاتــر تنهــا تصویــر زندگــی نیســت، 

بلکــه می توانــد زندگــی را زندگی تــر کنــد.« 

۳۳تقویمالف

۱۲۳4۵۶۷۸۹۱0۱۱۱۲۱۳۱4۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲0۲۱۲۲۲۳۲4۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳0

۱۹ تا ۲۵ تیر/ ۲۳ تا ۲۹ رمضان/ ۱0 تا ۱۶ ژوئیه ابوالحسنمحمودی

یهدلممیگمبرمیهدلممیگمنرم،آخهمنیهسمندرم
۳۱
۳۲
۳۳
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اسـحاق آذرآییـن، مهـدی فتاحـی، مسـعود غفـوری، فاطمـه 
یوسـفی، سـمیه کشـوری، سـعید رایگان، حامـد عبداللهی، 
محمـد خواجه پـور و علـی اکبـر شـاه محمدی حاضریـن ایـن 
جلسـه بـودن. احسـاس می کنـم محمـود غفـوری هـم چنـد 
لحظـه ای تـا پشـت در انجمـن اومـد و رفـت؛ نمی دونـم چـرا 
ایـن تصویـر تـو ذهنـم مات شـده؟! بعضـی هم که خودشـون 
نیومـدن ولـی بسـته گزشـون رسـید کـه گذاشـتیم بـرا بعـد 
رمضـون؛ ان شـاالله کـه اصفهـون خـوش گذشـته باشـه و به 
یُمن این عمل خدا پسـندانه، سـنت »سـوغاتی آورون« احیاء 

بشـه و از مواهـب آن بهره منـد بشـیم.  
تابسـتون که می آد سـر و کله بیشـتری از اعضـای انجمن پیدا 
مـی شـه و انجمـن رونقـی هـی بگـی نگی مـی گیره. خـدا رو 
شـکر مسعود غفوری داسـتان همشهری به دسـت زود رسید 
و تـا اومـدن خواجه پـور یـک داسـتان برایمان خواند کـه البته 
از مـن و ایـن صـدای »غرمبنـه« هـم توقعـی نیـس. داسـتان 
اونقـدری که مـن، تو رفت و آمد و آوردن صندلی برا دوسـتان، 

دسـتگیرم شـد؛ درباره حسـن نکبتی بود و بارسـلونا! 
حضـور خـود صاحبـان اثـر چـاپ شـده در الـف، در جلسـه؛ 
مزایـای بسـیاری دارد. امـروز مهـدی فتاحـی شـعری را ارائـه 
کـرده بـود و صـد البته نقدها بیشـتر و بهتـر و ریزتـر و بهینه تر 
و صـد البتـه از جهاتـی بـا ملاحظـه کاری صـورت گرفـت. بـو 
در  هـم  آن  بـود  کاربـردی  شـعر  طلایـه دار  اطعمـه  اسـحاق 
بـاب شـکم و شـکم چرانـی کـه روش هـای بهتـر لمبانـدن و 
لـذت بـردن از تنـاول غـذا آغـاز و مسـیر شـعر را بـه بحث های 
سـخت و سـنگین آشـپزی بـاز کـرد. و بعدهـا نظـام آمـوزش و 
پـرورش مکتب خانه ای در باب آموزش مباحث درسـی سـعی 
و  این هـا کـرد  تبدیـل کـردن  بـه شـعر  در 
زمـان  بـه   می رسـیم  بعـد  آخـر،  الـی 
حال تر، دوسـتان شـاعر که رفتـه بودن 
رشـته های مهندسـی و شـیمی و هـوا 

فضـا و پزشـکی و اینـا بـد ندیـدن از کلمـات قلمبـه و سـلمبه 
از  فلـذا  نـدن،  پُـزی  و  اسـتفاده  شـعر  در  خودشـان  درسـی 
خاقانـی تاسـی جسـته و ادامـه دادند.  تانسـور تنهـا قافیه ای 
بـود کـه دوسـتان را بـه چالش کشـاند و سـعی در درک ارتباط 
مقاومـت مصالـح بـا تـویِ شـعری را داشـتند. فتاحی بـه واقع 
یـک شـعر فنـی را بـا فاکتورهـای شـعر حـال حاضـر در هـم 
آمیختـه بـود. جالب آنجا اسـت بعضی از حیطه  هـای واژگانی 
مثـل کشـاورزی و فلسـفه آنقـدر تکـرار شـده کـه تـو چشـم 
نمی زنـد و بـه محـض حضـور یـک کلمـه از یک حیطـه جدید 
واژگانـی، مثـل تـوپ صـدا می کند و معانـی جدیـدی را ایجاد 
و بُعدهـای دیگـری بـه شـعر می دهـد. فتاحـی در بـاب وزن و 
قافیـه پیشـرفت قابـل توجهـی کـرده بود.ضمنـا اسـتفاده از 
ضمیـر منفصـل و یـک ضمیـر متصـل در یـک جملـه صحیح 

نیسـت؛»تا تـو را می بینمـت«
کاریکلماتـور، طـرح، هایکو، جملات قصـار از جمله عناوینی 
بودنـد کـه حضـار به نوشـته های سـهیلا بلبلی دادند. نوشـته 
شـماره ۶ کشـف جدیدی داشـت اما فقط در ذهن شـاعر جا 
مانـده و در شـعر رسـوخ نکرده بود. شـماره ۷ با سـه تـار مو بار 
طنـزی داده بودنـد کـه شـعر دو وجهـی شـده بـود. و به جای 
»سـاز« کلمـه آهنـگ صحیـح بود کـه اشـکال نحـوی را ایجاد 
کـرده بـود. توجـه دقیـق بـه برداشـت های متفـاوت از شـعر 
سـروده شـده توسـط شـاعر کمک شـایانی به بلبلی می کند، 
همچنـان کـه در شـعر شـماره ۳ جملـه قصـاری گفتـه شـده 
بـود کـه یک وجـه آن توهینی بیـش نبود. در نهایت احسـاس 
مـی شـه کـه این شـعرها محصول سـن و سـال شـاعر باشـه و 

مخاطـب خاص خود را داشـته باشـه. 
ادبیـات  در  واقعـی  منتقـد  منتقـدان،  از  بسـیاری  نظـر  بـه 
فارسـی؛ آن منتقـدی اسـت کـه در نقدهـای مکتـوب خـود 
بدانـد کجـا کامـا و کجا نقطـه و کجا نقطه کامـا و کجا گیومه و 
در کل علائـم نگارشـی را بـه طور کامـل بداند و بـه طور کامل 

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸4۱ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

تانسورکرنشدرنقدهمراهبانوازش

۸4۱

aleph.ir
gerishna.com


742742

6
ale

ph
.ir

ale
ph

.ir

ge
ris

hn
a.c

om

رعایـت کنـد؛ علی الخصـوص نیـم فاصلـه. نزدیـک بـود یـادم 
بـره! امـلاء صحیـح کلمـات هـم بـد نیسـت سـر در بیـاورد و 
رعایـت کنـد. و نکته دیگـر آنکه اگر گذرش به وات سـاپ افتاد 
و مجبـور بـه درج نکتـه نظـرات خـود در ایـن رسـانه جمعـی 
شـد؛ تکه تکـه پیـام نفرسـتد و نقـد خـود را کلا یکجا بفرسـتد 

کـه همانـا رضایـت بـاری تعالـی در آن بـود و لا غیـر. 
گفـت:  فتاحـی  شـعر  بـه  راجـع  حسـینی  سـادات  سـمیه   
وزن رعایـت شـده آفریـن. امـا یکسـری ضعـف تالیـف وجـود 
داره تـوی اغلـب بیتهـا  و ایـرادات زبانـی،  »همـش« تـوی 
بیـت اول یـه لفـظ محـاوره اسـت وسـط این شـعر کلاسـیک،  
البتـه اگـه تـوی دسـته بنـدی طنـز قـرار بدیـم اش می شـه بـا 
اغمـاض پذیرفـت کـه درسـته. در ادامـه افزود؛ بیت یـک، دو، 
چهـار، پنـج، مصـرع اول و دومشـون ارتبـاط مفهومـی ندارن 
و همینطـور واژه ی »تانسـور« کـه اسـتفاده کردیـن اگـه یـه 
یـه جـوری بگنجـه کـه مخاطـب  بایـد  اصطـلاح تخصصیـه 
بفهمـه معنـی اش رو، یا لااقل اسـتفاده شـو بدونـه. اگه کارای 
اولتـه آقـای فتاحـی آفریـن، ولـی مطالعـه ی شـعرای امـروز و 
شـرکت کـردن تـوی بحثـای نقد شـعر تخصصـی رو از دسـت 
نـده. جلسـات هفتگـی الف منتقدای خوبی واسـه شـعر داره 

اگـه بتونـی ازشـون اطلاعـات بکشـی! 
مریـم انصـاری چنـد کلمـه پیشـنهاد تخصصـی کـرد بـه ایـن 
ترتیب: برای اینکه زبانتون به روز تر بشـه بیشـتر سـعی کنید 

از ردیـف کار بکشـید تـا قافیه. 
ابوالحسـن محمـودی از در در آمـد اینگونـه داد سـخن راند: 
می کنـی؟  عرضـه  کجـا  بـه  داری  مگـه  رو  شـعرات  مهـدی 
انجمـن شـاعرانی که مکانیـک می خوانند؟ بعد ایـن که حالا 
خیلـی بحـث رو علمـی نکنیـم ولـی تنـش 
یک گونه از فشـاره. مـی خوام بگم توی 
ایـن شـعر نه حاضر شـدی شـعر ات رو 
سـاده کنـی و نه مسـائل ریـاض  ات رو. 

ولـی خـوب کلا از نـوع نگاه ات خوشـم اومد. )خوبه خوشـت 
اومـده و اینطـوری وگرنه...( 

حوریـه رحمانیـان دربـاره ترجمـه غفـوری گفـت: بامـزه بـود 
وقتـی آخـرش بـا اون جملـه تمـوم مـی شـد هـی بـه خـودم 
مـی گفتـم فقـط حلزونـه کـه از در رد نمی شـه. بعد دیـدم گاو 
دریایـی هـم همیـن طـوره و خیلی هاشـون هـم همیـن طور. 
انگار چیسـتان بود تا شـعر. آزاد گذاشـتن مخاطب در فهمی 
از  ملغمـه ای  باشـه.  داشـته  می تونـه  چیسـتان  شـعر  از  کـه 

هجـوم هـر چـی بـه ذهـن مبـارک سـینتیا خانم رسـیده.
نسـرین خندان تنها کسـی بود که در این هفته نقد شسـته و 
رفتـه ای  ارائـه کرد و گزارشـگر را کمـی راحت تر: شـعروگرافی 
قشـنگ بـود، جـای قـرار گرفتـن شـعر روی ریـل قابـل تأمـل 
بود.خالـی بـودن یکـی از خط های بین ریل می تونسـت اینو 
برسـونه که نبودن توی شـعری با اینکه اتفاقی هر روزه سـت، 
خیلـی هم مهم نیسـت، چون تکـرار و حضور بقیـه ی خط ها 

تعـادل خطـوط اصلـی زندگی رو حفـظ می کنه.
 اگـر خـود شـعر رو یـک خـط در نظـر بگیریـم مثـل بقیهـی 
خط هـای بیـن ریـل و هـر کـدوم از ایـن خـط هـا اتفـاق هـای 
زندگـی باشـن، زندگی تکرار همین اتفاق هاسـت.هر کدوم از 
خط هـای بیـن ریـل می تونه نشـانه ی یـک »روز« باشـه؛ مثل 
یه زندانی یا کسـی که به روزشـماری دسترسـی نداشـته باشه 
و روزهـا رو روی دیـوار بـا خـط بشـمره. البتـه لایـه ی اصلـی 
شـعروگرافی همـون ریلـی بود که قطـاری از آن گـذر نمی کرد 

و بیهـوده بـر زمیـن مانـده بود.
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